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Codicology of the Qur’ānic Manuscripts (17): Qur›ans in 
Hijazi Script - The Oldest Handwritten Qur›ans»
Mortaza Kariminia

Abstract: Ancient Qur›anic manuscripts are generally known 
as Kufic Qur›ans. Writing the Qur›an in various forms of Kufic 
script continued until the early 7th century AH. Among these, 
a category of ancient Qur›anic manuscripts exhibits features 
rarely seen or entirely absent in other Kufic manuscripts. These 
Qur›ans, characterized by an overall slant and a tendency to the 
right, are referred to as Hijazi. This article explores and intro-
duces the most important characteristics of Qur›anic writing in 
the Hijazi style during the first and early second centuries AH. 
These features are generally not continued in the Kufic script 
in subsequent centuries. Therefore, the presence of all or most 
of these features in an ancient Qur›anic manuscript points to its 
transcription in the first or early second century AH.

Keywords: Hijazi Qur›ans, Kufic Qur›ans, Ancient Qur›anic 
Manuscripts, Qur›anic Writing in the First Century, Qur›an 
History.

 با عنوان قرآن های کوفی 
ً
چکیده: نسخه های کهن قرآن عموما

کوفی  خط  مختلف  انواع  با  قرآن  کتابت  می شوند.  شناخته 
میان،  این  در  است.  داشته  ادامه  هجری  هفتم  قرن  اوایل  تا 
اند که در  از نسخه های کهن قرآنی حاوی ویژگی هایی  دسته ای 
 دیده نشده 

ً
سایر نسخه های کوفی بسیار کمتر دیده شده یا اصلا

است. این دسته از قرآن ها را که در ظاهر کلی آنها افتادگی و تمایل 
به  به سمت راست وجود دارد، حجازی می نامیم. مقالۀ حاضر 
به سبک  نویسی  قرآن  ویژگی های  مهم ترین  معرفی  و  بررسی 
حجازی در سدۀ نخست و اوایل سدۀ دوم هجری می پردازد. این 
 در کتابت قرآن به خط کوفی در سده های بعدی 

ً
ویژگی ها عموما

ادامه نیافته است. بنابراین وجود تمام یا اکثر این نشانه ها در 
یک نسخۀ کهن قرآنی به کتابت آن نسخه در در سدۀ نخست یا 

اوایل سدۀ دوم هجری اشاره دارد. 

کوفی؛ نسخه های  قرآن های  قرآن های حجازی؛  کلیدی:  کلمات 
کهن قرآن؛ کتابت قرآن در سدۀ نخست؛ تاریخ قرآن

هصـحف بم خط حجـزی: کهن ترین 
دست نوشتم هـی قرآنی

مرتضی کریمی نیا

 نسخه شناسی 
مصاحف قرآنی )۱7(
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مقدمه
دانش قرآن شناسـی در دهه های اخیر با توجه مجدّد به اسـناد و شـواهد باقی مانده از نخسـتین 

قرون پس از اسـلام به دسـتاوردهای تازه ای در شـناخت تاریخ متن قرآن دسـت یافته اسـت. این 

امـر البته »تجدیدنظرطلبـان غربی« )Western Revisionists( و پیـروان امروزین جان ونزبرو 

را کـه بـه وجود نهایی متن قرآن تـا اواخر قرن دوم هجری باور ندارند، چندان خوشـحال نمی کند، 

اما دسـت کم گاه توانسـته اسـت توجه آنها را نیز به اهمیت این اسـناد و شـواهد جلب کند. یافتن 

کتیبه هـای مختلف با خطوط و زبان های سـامی در حجاز و بین النهریـن، و ارائۀ تحلیل های تازه در 

این باب، کشـف و تحلیل برخی مصاحف غیرعثمانی در یمن، نتایج آزمایش های مختلف کربن 14 

بر روی پوسـت برگه های برخی مصاحف کهن در جهان، و به طور کلی، انتشـار متن برخی مصاحف 

به خط مایل یا حجازی، برجای مانده از قرن نخست هجری را می توان در شمار این تحولات دانست 

که هم در میان مسلمانان و هم در میان محققان غربی توجه و اعتنای بسیار جلب کرده است.

نسخه های قرآنی به جا مانده از نخستین قرون اسلامی، هریک سندی برای شناخت تاریخ کتابت 

و قرائات قرآن کریم به شـمار می آیند. از این جهت، نسـخه های هرچه قدیمی تر، شاهدی صریح تر 

و ارزشـمندتر برای شـناخت کهن تریـن رویدادهای مرتبط با تاریخ متـن و کتابت و قرائت قرآن به 

شـمار می آیند. طبیعی اسـت برخی از این اسـناد و مدارک، دانش های گذشـته ما را - که مبتنی بر 

داده های منابع اسـلامی و مکتوب کهن بوده اند - تأیید می کنند و پاره ای نیز به ما کمک می کنند 

اطلاعات گذشـتۀ خویش را از نو بازسـازی یا تصحیح کنیم. اطلاعات دقیق تر درباب شـیوۀ کتابت 

قرآن در سدۀ نخست، پیدایش و رواج قرائات رسمی و قرائات شاذ، اختلاف در رسم و املای کلمات، 

نشانه های تفاوت در کتابت منطقه ای قرآن )اختلاف مصاحف الامصار(، سیر تحول علامت گذاری 

ط و اِعراب( در متن قرآن، نظام های مختلف شمارش و تعیین پایان آیات )عدّ الآی(، روش های 
ْ
)نَق

مختلف در نام گذاری سوَر، و به کارگیری تذهیب و سایر علایم مصحف نگاری در هنگام کتابت قرآن، 

همگی در سایۀ مطالعۀ بیشتر و پژوهش دقیق کهن ترین نسخه های قرآنی فراهم خواهد آمد. 

هـر نسـخۀ قرآنـی به خط حجازی، کوفـی یا غیرآن از قرن اول تا چهارم هجـری که به نحو عمومی در 

اختیـار محققـان قرار گیرد، دریچۀ تـازه ای از اطلاعات در یکی از حوزه هـای تاریخ متن و کتابت قرآن 

بر ایشـان می گشـاید. هرچه از آغاز اسلام بیشتر فاصله می گیریم، اهمیت تاریخی این نسخه ها به 

نسبت کمتر می شود، اما این آثار هیچ گاه از حیث علمی بی اهمیت یا بی ارزش نمی شوند. پژوهش 

در قرآن نویسـی در جهان اسـلام حتی طی قرون پنجم تا دهم هجری نیز می تواند جوانب مهمی 

از تاریخ حیات فکری و فرهنگی مسـلمانان در جغرافیای وسـیع جهان اسلام و در میان دولت های 

مختلـف را بـر مـا بگشـاید. از آنجا که هیـچ امر فرهنگی و تمدنـی، هرگز در خلأ و بـه دور از تحولات 

سیاسـی و فرهنگـی و اجتماعی خود صـورت نمی پذیرد، مطالعۀ این نسـخه ها - که نمودهایی از 
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بالاترین درجۀ فرهنگ و تمدن اسـلامی به شـمار می آیند - می تواند جوانبی از رویدادهای تاریخی 

زمانۀ کتابت شـان را بر ما هویدا کند و بالعکس، اطلاعات افزون تر ما نسـبت به شـرایط فرهنگی 

و اجتماعـی و سیاسـی )و گاه مذهبـی( روزگار کتابـت، می توانـد به فهـم بهتر برخـی از تفاوت ها و 

شباهت ها در این نسخه ها کهن قرآنی بیانجامد.

متن قرآن در طبیعت نخسـتین خود قالبی شـفاهی داشته اسـت. این متن بنا بر روایات اسلامی 

پس از وحی، به دسـتور پیامبر اکرم )ص( با ابزارهای موجود در آن زمان کتابت شـده اسـت. روایات 

ان، خلیفۀ سوم نسبت 
ّ
اسلامی، تدوین نهایی متن قرآنی به صورت مکتوب را به زمان عثمان بن عف

می دهنـد و از همیـن رو، نسـخۀ کنونی از متن قرآنی را قرآن عثمانی می خوانند که گفته می شـود 

نسـخه هایی از آن به شـهرهای کوفه، بصره، شـام، مدینه و مکه ارسـال شـده اسـت. با این همه، 

سـنت فراگیری و تعلیم متن قرآن در قرون نخسـت، همواره به طریق شـفاهی و از طریق سماع از 

مُقری رواج داشته است و قاریان، مفسران، ادیبان، و گاه فقیهان در کنار این سنت شفاهی، گاه به 

متن مکتوب از مصاحف کهن نیز اشاره و استناد می کرده اند. این امر یعنی استناد به متن مکتوب 

قرآنی، از قرن سـوم به بعد بسـیار بیشتر شده اسـت و با مراجعه به این نسخه های مکتوب یا نقل 

گزارش های متقدمان در خصوص ویژگی های این مخطوطات و مصاحف، کتاب های مرسوم الخط، 

قرائات، کتب المصاحف و مانند آن تألیف شده اند.

با تمام این احوال، بررسی عینی مصاحف قرآنی برجا مانده از قرون نخست به ندرت موضوع پژوهش 

محققان اسلامی بوده است. تنها در دهه های اخیر، برخی از محققان مسلمان چون طیار آلتی قولاچ به انتشار 

 فاکسیمیله از برخی مصاحف کهن پرداخته اند1 و برخی دیگر چون یاسین داتن،2 غانم قدوری الحمد،3 

1. Tayyar Altıkulaç. (ed.) Al-Muṣḥaf al-Sharīf: attributed to ʿAlī b. ʿAbi Tālib (The copy of Ṣanāʾa), Prepared for publi-
cation by Tayyar Altikulaç; preface by Ekmeleddin İhsanoğlu; foreword by Halit Eren, Istanbul: Research Centre 
for Islamic History, Art and Culture (Critical editions series; no. 3), 2011. Ibid, Al-Muṣḥaf al-Sharīf attributed to 
ʿUthmān bin ʿAffān (The copy at the Topkapı Palace Museum). Prepared for publication by Tayyar Altikulaç; trans-
lated into Arabic by Salih Sadawi and into English by Semiramis Cavusoğlu; preface by Ekmeleddin İhsanoğlu; 
foreword by Halit Eren, Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture (Critical editions series; 
no. 2), 1428/2007. Ibid, The Qurʾān manuscript, attributed to Caliph ʿUthmān, of Turkish and Islamic Arts Museum 
in Istanbul. Istanbul: İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi), 2008. 2 vols. 608+616pp. [Turkish title: Hz. Osman'a 
Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerîf].

2. Yassin Dutton, “An early Muṣḥaf according to the reading of Ibn ʿAmir,” Journal of Qurʾanic Studies 3i (2001) pp. 
71-89. Ibid, “An Umayyad fragment of the Qurʾan and its dating,” Journal of Qurʾanic Studies 9ii (2007) pp. 57-87.

3. آثار مکتوب غانم قدوری الحمد در زمینۀ تاریخ رسم و قرائات قرآنی فراوان است، اما تنها به سه اثر جدیدتر 
وی در زمینـۀ مصاحـف قرآنی اشـاره می کنم: ظواهر کتابية في مصاحف مخطوطة: دراسـة ومعجم، إعداد 
الدکتور غانم قدّوری الحمد وأیاد سـالم صالح السـامرائي، دمشق: دارالغوثاني، 2010/1431. أبحاث في رسم 
المصحـف وضبطـه، للدکتور غانم قدّوري الحمد، عمان )الأردن(: جمعيـة المحافظة علی القرآن الکريم، 
2017. علـم المصاحـف: مجموعة أبحاث، للدکتور غانم قدّوري الحمد، عمـان )الأردن(: جمعية المحافظة 

علی القرآن الکريم، 2017.
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حسـن شـهدی4 و بشـیر بن حسـن الحمیری5 به تحلیل مباحث مرتبط با قرائات و رسـم و هجای این 

مصاحف اهتمام ورزیده اند، تا از این طریق عناصر و داده های اطلاعاتی بیشتر و دقیق تری را به تاریخ قرآن 

بیفزایند. یکی از مهم ترین این پژوهش ها، مقالۀ مشترک بهنام صادقی و محسن گودرزی در تحقیق و 
انتشار متن قرآن در لایۀ زیرین مصحف صنعاء است.6

در ایـن نوشـته می کوشـم به وصف و شـرحی درباب نسـخه های قرآنی به خط حجـازی بپردازم که 

درواقع کهن ترین دسـتنویس های قرآنی به جای مانده از قرون نخسـت به شـمار می آیند. بدین 

منظور به ذکر مهم ترین نشـانه های کهنگی )قدمت( متون و مصاحف قرآنی به دسـتخط حجازی 

خواهم پرداخت. این امر به ما کمک می کند تا بتوانیم در میان انبوهی نسخۀ قرآنی کتابت شده با 

خطوط کوفی در قرون نخست، مهم ترین و کهن ترین نسخه های قرآنی متعلق به قرن اول تا نیمۀ 

قرن دوم هجری را از دیگر مصاحف ارزشمند قرآن به خط کوفی جدا کنیم.

علائموویژگیهایکلیمصاحفحجازی
 همگی به رسـم الخط حجازی اند. 

ً
قدیمی تریـن آثـار مکتوب به جامانده از کتابت قرآن کریم، تقریبا

روشن است که این اصطلاحی کهن و به کار رفته در متون و ادبیات اسلامی قدیم نیست. نخستین 

بـار میکلـه آماری )Michele Amari( بر اسـاس توصیف ابن ندیم راجع به خط مکی و خط مدنی، 

اصطـلاح »خـط مکی« را به کار برد.7  ابن ندیم در کتاب خود، الفهرسـت، گفته بود که در خط مکی و 

 به سـمت بالا و راسـت متمایل اند و در شـکل 
ً
مدنی که از کهن ترین خطوط عربی اند، الف ها عموما

کلی خط نیز افتادگی اندکی به چشم می خورد: 

ي والمدني ففي ألِفاته تعویجٌ إلی يمنة اليد وأعلی الأصابع، وفي شـكله 
ّ

»فأمّـا المك

انضجاع يسير.«8 

این امر سـبب شـد که محققان غربی پس از میکله آماری، نسـخه های قرآنی با خط مایل را از سـایر 

مصاحف قرآنی به انواع خط کوفی متمایز کنند و به آن نام »حجازی« یا مایل بدهند.

با آنکه اصطلاح »حجازی« از توصیف ابن ندیم راجع به خط مکی و مدنی اخذ شـده اسـت، اما باید 

4. Hassan Chahdi, Le mushaf dans les débuts de l’islam. Recherches sur sa constitution et étude comparative de man-
uscrits coraniques anciens et de traités de qirâ’ât, rasm et fawâsil, Ph.D Dissertation, Paris, 2016.

راسات القرآنية، 2015/1436. 5. معجم الرسم العثماني، لبشير بن حسن الحميري، الریاض: مركز تفسير للدِّ
6. Behnam Sadeghi & Mohsen Goudarzi, “Ṣanʿāʾ 1 and the origins of the Qurʾān,” Der Islam: Zeitschrift für Geschichte 

und Kultur des islamischen Orients 87i-ii (2012) pp. 1-129.

این اثر اکنون در قالب کتابی به فارسی انتشار یافته است: بهنام صادقی و محسن گودرزی، مصحف صنعاء1 
و مسئلۀ خاستگاه قرآن، ترجمه و مقدمه از: مرتضی کریمی نیا، تهران: هرمس، 1400؛ چاپ دوم، 1402.

7. Sheila S. Blair, Islamic Caligraphy, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006, p. 107, 134.

8. ابن الندیم، الفهرست، تحقیق رضا تجدد، تهران: مولف، 1350 شمسی/ 1971 م، ص 9.



203 آینۀپژوهش
 سال 34،شمارۀ 5
آذر و دی 1402  

[مقـــــــالـه] نسخه شناسی  مصاحف قرآنی )۱7(

36

به یاد داشته باشیم که این سبک مایل و خمیده در نگارش خط عربی قدیم، مختصّ قرآن نویسی 

در مکـه و مدینـه نبوده اسـت، چراکـه اکنون مصاحف متعددی از منطقۀ شـامات می شناسـیم 

 نسـخۀ شـمارۀ Or2156 در کتابخانۀ بریتانیا، و نسـخۀ Arabe328 در کتابخانۀ ملی فرانسـه( 
ً
)مثلا

که آن ها نیز با همین سـبک حجازی و مایل نوشـته شـده اند. روشن است که این سبک از کتابت در 

مصاحف قرآنی از نیمۀ قرن دوم به بعد یافت نمی شود، اما استفاده از خط کوفی با انواع مختلفش 

تا میانه های قرن ششم هجری ادامه یافته است. 

در اینجا می کوشـم مهم ترین نشـانه ها و ویژگی های برجا مانده از قرآن نویسـی در قرون نخست را 

مطرح کنم که مجموعۀ آنها را تنها در مصاحف به خط حجازی می توان یافت. هرچه از سدۀ نخست 

جلوتـر می آییـم، این علائم کم رنگ تر می شـوند و در ادامه، برخی از آن ها به کلی محو می شـوند، و 

برخی دیگر تنها در قرآن نویسی به خط کوفی باقی می ماند. 

 1.خمیدگیکلیخطبهسمتراست
نخسـتین نشـانۀ قدمت، خمیدگی کلی خط مصحف به سـمت راست است. در این سبک کتابت، 

الف ها و سایر حروف کشیده مانند ط و ل و سرکش کاف به روشنی به سمت راست در بالای سطور 

خم می شوند. میزان این خمیدگی بسته به مکان و زمان کتابت یا اجرای شخص کاتب تفاوت هایی 

DAM 01- در مصحف پاریس ـ پترزبورگ9 و در نسـخۀ 
ً
دارد. در برخی نسـخه های باقی مانده )مثلا

 25.1در دارالمخطوطات صنعاء(، میزان خمیدگی بسـیار زیاد اسـت و گاه به 45 درجه هم می رسد 

 در لایۀ زیرین مصحف صنعاء 1( این میزان بسیار کم است. میزان خمیدگی 
ً
و در برخی دیگر )مثلا

الف هـا در »مصحف مشـهد رضوی« بین 10 تا 20 درجه اسـت. میزان اندکـی از خمیدگی الف ها در 

برخی نسـخه های کوفی کهن نیز باقی مانده اسـت اما به تدریج در قرآن نویسـی قرون دوم، سوم، 

و چهارم هجری این ویژگی به کلی از میان رفته است.

2.نوشتنبررویپوست
تا پیش از ورود و رواج اسـتفاده از کاغذ در کتاب آرایی اسـلامی در قرن سـوم، پوست مهم ترین ابزار 

نـگارش متـن، به ویژه در دوران ظهور اسـلام و پس از آن بوده اسـت. هرچنـد در مناطقی از جهان 

چـون مصـر اسـتفاده از پاپیروس رواج داشـته، اما مصحف نگاری قرآنی متأثـر از نگارش مصاحف 

دینـی - ماننـد عهدیـن و کتب دینی مسـیحی و یهودی - در دوران باسـتان متأخر با کتابت بر روی 

پوسـت شـکل گرفت و تا زمان تداول وسـیع کاغذ در اواخر قرن سوم، انواع پوست همچنان یگانه 

9. مصحف پاریس ـ پترزبورگ )Codex Parisino-petropolitanus( مصحفی واحد است که بخش اعظم اوراق باقی 
مانده از آن در کتابخانۀ ملی فرانسه )به شمارۀ Arabe 328(، بخش دیگر آن در کتابخانۀ ملی روسیه )به شمارۀ 
Marcel 18(، یک برگ آن در کتابخانۀ واتیکان )به شمارۀ Vat. Ar. 1605/1(، و برگ دیگری از آن در مجموعۀ دیوید 

خلیلی در لندن )KFQ 60( نگهداری می شود.
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گر امروزه مصحفی قرآنی بر روی کاغذ بیابیم،  ابزار کتابت مصحف به شمار می رفت.10 طبیعی است ا

نمی توان آن را به سـده های اول و دوم هجری نسـبت داد. از همین رو، دشـوار می توان پذیرفت 

 مصحف شـمارۀ 1200 در موزۀ آسـتانۀ حرم حضرت معصومه سـلام الله علیها با آنکه تاریخ 
ً
که مثلا

198 هجری دارد، به راسـتی در زمان مأمون عباسـی کتابت شـده باشـد، گواینکه در این مصحف، 

نشانه های واضح دیگری از قبیل خط و تذهیب متأخر از قرن چهارم و پنجم به وضوح پیداست.11 

3.مصاحفعمودیونهافقی)بیاضی(
بـا آنکـه خـط و کتابت در شـبه جزیرۀ حجاز، امری کهن و دارای شـواهد و اسـناد بسـیار )به ویژه در 

میـان سنگ نوشـته ها( اسـت، نمونه ای از نـگارش مصحف ها  و کتب دینی یهودی و مسـیحی به 

خط عربی پیش از اسـلام در حجاز نمی توان یافت. نگارش کهن ترین مصاحف قرآنی در آغاز اسـلام 

 متأثر از سـایر نمونه های مصحف نگاری در منطقۀ شـامات و بین النهرین بوده است. این 
ً
طبیعتا

 همگی در قطع عمودی و بر روی 
ً
مصاحـف - یعنـی عهدیـن و آثار دینی یهودی و مسـیحی - تقریبا

پوسـت نوشـته می شده اند. نخسـتین مصاحف قرآنی نیز به همین نحو کتابت و تجلید شده اند. 

بـا ایـن همه، از آنجا که امروزه نمونه هایی اندک از مصاحـف حجازی )مایل( در قطع بیاضی یا افقی 

 نسـخۀ  TIEM ŞE 3702در موزه هنرهای ترک و اسلام(، باید نتیجه بگیریم که 
ً
می شناسـیم )مثلا

 اغلب این مصاحف 
ً
 عمودی بودن ویژگی قطعی مصاحف پوسـتی دو قرن اول نیسـت، و ثانیا

ً
اولا

حجازی با قطع بیاضی در قرن دوم و در دوران گذار به خط کوفی استاندارد پدید آمده اند. نکتۀ دیگر 

اینکـه از زمان آشـنایی مسـلمانان با کاغـذ و نگارش قرآن بر روی انواع کاغـذ در قرن چهارم به بعد، 

 بیشتر مصاحف غیرپوستی را در قطع عمودی نوشته اند.
ً
مجددا

4.تفادهحداکثریازتمامسطحپوستبرگه
به سبب گرانی و کمی پوست در آغاز، نگارش مصاحف حجازی با بهره گیری از حداکثر سطح پوست 

برگه انجام گرفته است. این امر در قیاس با مصاحف کوفی که در قرون دوم، سوم و چهارم نوشته 

شـده اند، و در آن هـا حاشـیه های قابل توجهی در اطـراف متن قرآن، و نیز فاصله هـای زیادی بین 

سـطور می یابیم، قابل توجه اسـت. در اغلب مصاحف به خط حجازی، نگارش متن قرآن از بالاترین 

قسـمت ممکن در بالای برگه آغاز می شـود و تا آخرین فضای ممکن در پایین برگه ادامه می یابد، و 

10. تنها یک نمونه از پاپیروس به خط حجازی می شناسـیم که آن هم بعید اسـت در اصل مصحف به معنای 
واقعـی بـوده باشـد. این نسـخه )P. Michaélidès No. 32( در قاهـره می تواند همانند برخی کتیبه ها و سـنگ 

نوشته های یافت شده در حجاز تنها به قصد کتابت پاره ای از قرآن نوشته شده باشد.
11. دربارۀ این نسـخه نک.: مرتضی کریمی نیا، »نسخه شناسـی مصاحف قرآنی )1(. قرآن 1200، در موزۀ آستانۀ 
حضرت معصومه علیها السلام: قرآنی از عهد مامون عباسی یا قرن پنجم هجری«، آینه پژوهش، سال  29، 

ش 4/ شمارۀ پیاپی 172، مهر و آبان 1397، ص 96-87.
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حاشیه های دو سوی راست و چپ برگه نیز بسیار اندک است. از همین رو، در اغلب مصاحف حجازی 

کهن، تعداد سـطور زیاد - حتی تا بیشـتر از 30 سـطر در هر برگ - می یابیم )برای نمونه در نسـخۀ 

Marcel 17 در کتابخانۀ ملی روسـیه، سـن پترزبورگ، و نسـخۀ DAM 01-27.1 در دارالمخطوطات 

صنعاء(. 

۵.عدمتقیدبهنظمسطوروصفحهآرایی
ایـن ویژگـی ارتبـاط نزدیکی با خصوصیت قبلی دارد. بسـیاری از کاتبان نخسـتین مصاحف قرآنی 

)بـا سـبک حجـازی( خود را به نظم در نگارش و صفحه آرایی مقیـد نمی دانند. از این رو، آثار و علایم 

شـلختگی و بی نظمی در اسـتقامت سـطور، اندازۀ سطور و حاشـیه های اطراف به چشم می خورد. 

همچنین تعداد سطور در برگه ها ثابت و معین نیست. در حالی که نسخه های کوفی از قرن دوم به 

 از جهت تعداد سطور در هر صفحه ثابتند، و امتداد سطرها در آن ها صاف و مستقیم اند، 
ً
بعد عموما

 از این ویژگی خالی اند. به عنوان مثال، 
ً
مصاحف کتابت شده به خط حجازی در قرن نخست عموما

 Marcel 17 دارالمخطوطات صنعاء( بین 16 تا 30، در نسخۀ( DAM 01-29.1 تعداد سطور در نسخۀ

)کتابخانۀ ملی روسـیه، سـن پترزبورگ( بین 21 تا 33، در نسـخۀ Ms. Or. 2165 )کتابخانۀ بریتانیا، 

لندن( بین 21 تا 27 و در نسـخۀ Arabe 328a )کتابخانۀ ملی فرانسـه، پاریس( بین 21 تا 28 متغیر 

اسـت. همچنین نگارش سـطرهای کوتاه و بلند و کج و معوج در اغلب نسخه های فوق در قیاس با 

نسخه های کوفی قرون بعدی - با سطور یکسان و مستقیم - بسیار متفاوت و جالب توجه اند.

)scriptio continua( 6. کتـبت پیوستم
این ویژگی از نخسـتین نمونه های خط عربی پدید آمده و تا قرن ها در مصحف نگاری قرآنی ادامه 

یافته اسـت. از این رو، کتابت پیوسـته در مصاحف حجازی و سـایر مصاحف به خط کوفی مشترک 

است. در این شیوۀ از کتابت قدیمی که نمونه آن را در خطوط یونانی، عبری، آرامی و سریانی فراوان 

می تـوان یافـت، »به فضای میان کلمات و داخل کلمه، در جایی که حروف به هم متصل نیسـتند، 

 منظمی در صفحه 
ً
چندان اهمیت داده نمی شود. در حقیقت مجموعه های حروف به شکل تقریبا

پراکنده شـده اند. احتمال شکسـته شـدن یک کلمه در پایان سـطر در صورت لزوم، از تبعات این 

 
ً
روش اسـت؛ اما در پایان صفحه، کلمات هیچ گاه شکسـته نمی شـوند. منشأ این شیوه را احتمالا

باید در روش »پیوسـته نگاری« یا »کتابت ناگسسـته« مربوط به دوران باسـتان متأخر جسـتجو 

کرد«12 که نمونه هایش در بسیاری از مصاحف و کتب دینی یهودی و مسیحی آن روزگار باقی مانده 

است. »کتابت پیوسته« در دوره های بعدی تحولاتی اندک یافته است. فی المثل در مصاحف اولیه 

 حجازی(، به ندرت کلمه ای در پایان صفحه شکسته می شود، اما این امر در مصاحف کوفی 
ً
)عمدتا

12. Francois Deroche, Qurʾans of the Umayyads, p. 18.
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از نیمۀ قرن دوم هجری به بعد بسیار فراوان است.13

۷.نبودتذهیبوسرسوره،جزتذهیبهایسادهیاالحاقی
در مصاحف حجازی کهن، تذهیب به معنای آرایش های تزیینی در آغاز سوره ها، و به کارگیری علائم 

برای نشـان دادن مواضع سـجده و اجزای مختلف قرآن، چون تقسـیمات هفتگانه، چهارده گانه و 

 تنها یک یا دو سطر به صورت 
ً
سـی پاره قرآن، وجود ندارد. برای جدا سـازی دو سوره از یکدیگر، غالبا

 در نسـخۀ 01-25.1 در دار المخطوطات صنعاء، )برگ های 9أ، 
ً
فضای خالی قرار داده می شـود؛ مثلا

23ب، 27ب، 28أ(، نسـخۀ 01-30.1 در دارالمخطوطات صنعاء، و نسـخۀ Marcel3 در کتابخانۀ ملی 

روسـیه. گاه به جای این فضای خالی از خطوطی سـاده یا زیگزاگ برای جدا سـازی دو سوره استفاده 

 در نسـخۀ 01-29.1 در دارالمخطوطات صنعاء )برگ های 13ب، 14ب، 16أ، 20ب، 
ً
شـده اسـت؛ مثلا

21أ، 24ب، 26الـف، 27ب، 28ب، 29ب، 31أ، 32أ، 32ب(، در نسـخۀ Marcel17 در کتابخانـۀ ملـی 

روسـیه )برگ هـای 2أ، و 11أ(؛ و در نسـخۀ SE56 در مـوزۀ هنرهـای ترک و اسـلام )برگ های 1أ، 2ب، 

4ب، 6أ، 7أ(. در برخی نمونه ها، در زمانی متأخر از زمان کتابت نسـخه، اسـامی سـوره ها را با قلم و 

 در نسـخۀ  Or.2156 در کتابخانۀ بریتانیا، 
ً
رنگی متفاوت، در این قسـمت خالی کتابت کرده اند؛ مثلا

نسخۀ DAM 01-21.3 در دارالمخطوطات صنعاء، و نسخۀ Wetzstein II 1913 در کتابخانۀ دولتی 

برلیـن.14 بنابراین تذهیب های موجود در سرسـوره های برخی از نسـخه های حجـازی را می توان از 

 در مصحف مشهد رضوی )= 
ً
ملحقات دوره های بعدی به این نسخه ها به شمار آورد؛ از جمله مثلا

نسخه های 18 و 4116 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی(،15 نسخۀ E20 در مؤسسۀ مطالعات شرقی 

13. کتابت پیوسته تا حدود قرن ششم در بسیاری از نسخه های کوفی قرآن ادامه یافته که از مهم ترین نتایج 
آن شکسـتن یا تقطیع یک کلمه در انتهای سـطر و نوشـتنِ ادامۀ آن کلمه در سـطر بعدی اسـت. بر اساس 
تحقیقاتی که من انجام داده ام، به نظر می رسـد، نخسـتین بار کاتبان ایرانی در خراسـان و ماوراء النهر با این 
شیوه از کتابت پیوسته قرآن مخالفت کرده، و از تقطیع کلمات قرآنی در انتهای سطور امتناع کرده اند. برای 
ایـن بحـث و فهرسـتی از این قبیل قرآن های کوفـی ایرانی، نگاه کنید به مقالۀ دیگر من با این مشـخصات: 
»قرآن کوفی 4289 در موزۀ ملی ایران، و دیگر پارۀ مسـروقۀ آن در موزۀ پارس )شـیراز(: طغیان علیه "کتابت 
پیوسته" در قرآن نویسی کوفی«، آینۀ پژوهش، سال 31، ش 184، مهر و آبان 1399، ص 111ـ177. بحث کامل 

در این باره را در مقالۀ )زیر چاپ( دیگرم به انگلیسی ارائه کرده ام که با مشخصات زیر منتشر خواهد شد:
M. Karimi-Nia, “Against scriptio continua: Iranian Approaches to the Copying of the Qurʾān during the Second and 

Third Centuries AH,” in: Qurʾān Manuscripts in Current Research, edited by François Déroche, Leiden: Brill, 2024 
(forthcoming).

14. در فضای خالی میان دو سـوره، گاه به شـیوۀ متداول کنونی به نام سـورۀ بعدی و شروع آن اشاره می شود: 
 در نسخۀ Marcel11 و Marcel18b ( و گاه به نام سورۀ قبلی و اختتام آن تصریح 

ً
»هذه فاتحة سورة فلان« )مثلا

.)Marcel3 در نسخۀ 
ً
می شود: »هذه خاتمة سورة فلان« )مثلا

15. این اثر اکنون در قالب چاپ فاکسـیمیله همراه با مقدمه ای جداگانه منتشـر شـده است. مشخصات اثر 
چنین است:

متين 18 و 4116 في مكتبة العتبة الرضوية بمشهد، 
ّ
مصحف المشـهد الرضوي: الجامع للنّسـختين المرق
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 DAM 01-28-1 استانبول(، نسخۀ( در موزۀ هنرهای ترک و اسلام SE80 نسخۀ ،)سن پترزبورگ(

در دارالمخطوطات صنعاء، و نسخۀ MaVI165 در کتابخانۀ دانشگاه توبینگن.

8.رسمناقصدرکتابتصداهایبلند
خط عربی در گذشـته های دور، املای دقیق، یکدسـت و کاملی نداشـته اسـت. این خط به تدریج 

کامل شده و به حد امروزی رسیده است، گواینکه برخی جوانب نقص در آن همچنان باقی مانده و 

 گذاشتن حرف واو به جای ضمه در کلماتی مانند اولئک 
ً
چه بسـا به قاعده تبدیل شـده است. مثلا

و هـؤلاء یـا حذف الـف در کلماتی چون هذا و ذلک. یکی از مهم ترین مـوارد نقص خط عربی اولیه، 

حـذف مکـرر الف هنگام نشـان دادن صدای بلند آ اسـت. بر همین اسـاس، میکلـه آماری هنگام 

بررسـی برخـی از مصاحـف کهن، این ویژگـی املایی را »جنگ بی امان علیه الـف« نام نهاده بود.16 

پس از او، رژی بلاشر، ایدۀ رسم الخط ناقص )scriptio defective( را مطرح کرد.17 این اصطلاح اگرچه 

در منابع اسـلامی به کار نرفته اسـت، می تواند توصیف خوبی از ویژگی خط کهن عربی به دسـت 

ت های کوتاه، صدای بلند /آ/ نیز به درسـتی  دهد. در این رسـم الخط، علاوه بر نبود اِعراب یا مصوِّ

نوشـته نمی شـود. از این رو، در مصاحف حجازی قدیم، میزان حذف الف )برای نشان دادن صدای 

بلند آ( بسیار زیاد است. این نقص را در نمونه های فراوان و مکرر از فعل های قال/قالت/قالوا )قل/

قلت/قلوا(، و کان/کانوا )کن/کنوا( می توان دید.18 برخی از عجیب ترین موارد که در مصاحف کهن 

بـه خـط حجازی به کار رفته اسـت، اینهایند: نرا )بـه جای نارا(، المل )به جای المـال(، صل )به جای 

صال(، و نظائر آن.

9.فراوانیغرایباملاییدررسمکلمات

تصدير: جواد الشهرسـتاني، دراسـة وتحقیق: مرتضی كريمي نیا، قم: مؤسسـة آل البیت علیهم السـلام 
لإحياء التراث، 1401ش/ 1444ق/ 2022م. 1024ص. شابك: 978-964-319-664-8. 

Codex Mashhad: Qurʾān Manuscripts Nos. 18 & 4116 in the Āstān-i Quds Library, edited by: Morteza Karimi-Nia, 
foreword by: Jawad al-Shahrestani, Qom: The Alulbayt Islamic Heritage Institute, 1444/2022, 1024pp. ISBN: 
978-964-319-664-8. 

مصحف المشـهد الرضـوي: تاريخه وخصائصه، تأليـف: مرتضی كریمي نیا، قم: مؤسسـة آل البیت علیهم 
السلام لإحياء التراث، 1402ش/ 1445ق/ 2023م. 192ص. شابك: 978-964-319-665-3.

Codex Mashhad: An Introduction to its History and Contents, Morteza Karimi-Nia, Qom: The Alulbayt Islamic Heri-
tage Institute, 1445/2023, 192pp. ISBN: 978-964-319-665-3.

16. M. Amari, Bibliographie primitive du Coran… Extrait de son mémoire inédit sur la chronologie et l’ancienne bibliog-
raphie du Coran, publié et annoté par Hartwig Derenbourg, in Centenario della nascita di Michele Amari I, Palermo, 
1910, p. 20.

17. R. Blachère, Introduction au Coran, 2e éd., Paris, 1959, especially p. 79 and following.

 ،Marcel18b از سوی خوانندگان نسخه اصلاح شده است. مثلا در نسخۀ 
ً
18. در برخی موارد این رسم ناقص بعدا

تمام نمونه های »قل«، با قلمی متفاوت و متاخر، به »قال« تبدیل شده است.
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غرائب رسم یا غرائب املایی یک اصطلاح قدیم شناخته شده در کتاب تفسیر و علوم قرآنی نیست. 

دانشـمندان علوم رسـم و قرائات، بسـیار به ندرت به نمونه هایی از این موارد اشـاره کرده اند و از 

همیـن رو، یافتـن آنهـا در مصاحف کهن نوعی غرابت رسـم به شـمار می آید.19 مـراد من از غرائب 

املائـی در رسـم کلمات قرآنی، برخی اسـتثناهای املایی اسـت که تنها در نمونـه کتیبه های کهن 

 
ً
عربی و مصاحف حجازی سـدۀ نخسـت یافت می شـوند، اما دانشمندان علم رسم و قرائات تقریبا

هیچ یک از آنها را گزارش نکرده اند. این احتمال بعید نیسـت که برخی از این موارد به نحوه قرائت 

 نمی توان برای تمامی آنها خاسـتگاه لهجه ای و 
ً
یـا لهجـۀ کاتبان یا خوانندگان آنها بازگردد، اما یقینا

قرائتی ساخت. در اینجا به برخی از این غرائب املایی مصاحف حجازی اشاره می کنم که در مصاحف 

کوفی سدۀ دوم به بعد، بسیار به ندرت دیده می شوند، یا بهتر است بگوییم اصلا یافت نمی شوند: 

داود با املای دواد، طُوی با املای طاوی، اولوا با املای اولا، ذو با املای ذوا، شـئ با املای شـای )به 

صـورت مکـرر و متعـدد(، جِئتُ و جئتَ بـا املای جایتُ و جایتَ، جنة با امـلای جانة، جنات با املای 

جانت، اله با املای الیه. جدول زیر توصیف ظاهری برخی از این غرایب را با مقایسه آنها با رسم رایج 

عثمانی نشان می دهد:

املای امروزی/ رسم عثمانیتوصیف ظاهری کلمه
 رسم غریب در 

مصاحف حجازی

الیهالهنشان دادن صدای آ با یک دندانه

قرطیس/ جنتین/ کلیهماقرطاس/ جنتان/ کلاهمانشان دادن صدای آ با یک دندانه

جایتُ/ جایتَجِئتُ/ جئتَنشان دادن صدای کسره با یک الف

شایتَشِئتَنشان دادن صدای کسره با یک الف

طاویطُوینشان دادن صدای ضمه با یک الف

شایشئنشان دادن صدای فتحه با یک الف

جانة/ جانتجنة/ جناتنشان دادن صدای فتحه با یک الف

لاینلئننشان دادن صدای فتحه با یک الف

19. شـاید این امر را بتوان شـاهدی دانسـت بر این اینکه دانشمندان علم رسـم، چون ابو عمرو دانی )م 444 
ق( و ابـو داود سـلیمان بـن نجـاح )م 496 ق(، در آثار خود، هنگام گزارش مصاحف کهـن قرآنی و نیز در نقل 
اقوال گذشتگان، هیچ گاه نمونه هایی از مصاحف حجازی سدۀ نخست هجری را گزارش نکرده اند، بلکه به 
مصاحف کوفی متداول از قرن دوم هجری به بعد نظر داشـته اند که در آنها چنین مواردی بسـیار به ندرت 
 در مورد کتابـت ذو به صورت ذوا، ابوعمرو دانی در المقنع في معرفة رسـم مصاحف 

ً
یافـت می شـود. مثلا

الأمصار )ص 28( چنین می نویسـد: »واتفقت المصاحف على حذف الألف بعد الواو التی هی علامة الرفع 
فی الاسم المفرد المضاف نحو قوله }لذو علم{ و}لذو فضل{ و}لذو مغفرة{ و}ذو عقاب{ و}ذو العرش{ و}ذو 
 از رسم کلمۀ »ذو« به صورت »ذوا« 

ً
الفضل{ وما كان مثله حیث وقع«. این امر نشان می دهد که وی احتمالا

در بسیاری از مصاحف کهن مطلع نبوده است.
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سوأ/ سواة/ السیاسو/ سوءة/ السیّئنشان دادن همزه با یک الف

راوسرؤسنشان دادن همزه با یک الف

سیاةسیئةنشان دادن همزه با یک الف

یاودهیودهنشان دادن همزه با یک الف

نشان دادن صدای ضمه با یک الف
یا: جابجایی دو حرف الف و واو

دوادداود

ذواذوگذاشتن الف زینت برای ذو

اولااولواحذف واو در اولوا

بلحق/ بلبینت/ بلغیببالحق/ بالبینت/ بالغیبحذف الف وصل در اتصال دو کلمه

10.نشانهگذاریپایانآیات
اجـزای سـوره ها یعنی پایـان آیات از قدیم ترین نگارش های قرآنی مشـخص شـده اند. در سراسـر 

م با 
ّ

نسـخه های کهـن حجازی، به روشـنی می یابیم کـه کاتبان همواره پایان آیـات را به صورت منظ

علائمی مشـخص کرده اند. هر یک از کاتبان، برای نشـان دادن پایان آیات، شـیوه ای مخصوص به 

خود دارند، اما همگی شـان متکی به روش نمایش مشـابهی اند: مجموعه ای از نقاط کشـیده که 

بـه صورت مربع، مثلث یا مسـتطیل مرتب شـده اند. این مطلب با دیدگاه تئـودور نُلدکه در تضاد 

است که بر اساس شواهد متأخر، تقسیم بندی آیات را مشخصه ای متداول در نخستین روایت ها 

 
ً
و کتابت  های متن قرآن نمی داند.20 روشـن اسـت که نُلدکه بر اسـاس مشاهدۀ نسخه های نسبتا

متأخر در دو شهر برلین و گوتا )که بسیاری از آنها متعلق به قرون دوم و سوم و بعد از آن هستند( به 

این نتیجه رسیده است. بررسی مصاحف به خط مایل نشان می دهد که جداسازی آیات از یکدیگر 

و مشـخص کردن پایان هر آیه، از آغاز اسـلام و در نخسـتین کتابت های متن قرآنی وجود داشـته 

اسـت. بعدها به دلایلی از میانه های قرن دوم تا اواسـط قرن چهارم، این امر در باغلب مصاحف به 

خط کوفی کنار گذاشـته شـده اسـت. بر این اساس می توان گفت هر نسـخه ای که در آن پایان آیات 

مشخص شده، نسبت به نسخه ای که در آن چنین نشده، کهن تر است.21 

11.مشخصکردنبسملةبهعنوانآیهمستقل
 با 

ً
تعیین بسملة به عنوان آیه ای مشخص نیز از ویژگی های نسخه های اولیۀ قرآنی است که عموما

20. Th. Nöldeke, Geschichte des Qorâns, Göttingen, 1860, p. 323.

21. گفتنـی اسـت کـه بر روی بسـیاری از نسـخه های قرآنی به خط کوفی یـا حجازی، آیات قرآنی در دسـته های 
پنج تایی و ده تایی مشـخص شـده اند. این امر در اغلب این نسـخه ها با قلمی متفاوت، و در زمانی متأخر از 
زمان کتابت متن صورت گرفته اسـت و علامت گذارِ تخمیس و تعشـیر هیچ گاه بسمله را آیه مجزا به شمار 

نیاورده است.
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خط حجازی کتابت شـده اند.22 این امر که در نسـخه های حجازی بسیار مشهود است، از میانه های 

قرن دوم به تدریج رو به کاهش می گذارد. بعید نیست که منازعات تفسیری و فقهی درباب جزئیت 

بسمله، و جواز یا عدم جواز جهر به بسمله در نماز، سبب حذف علامت گذاری بسمله در مصاحف 

قرآنـی قـرن دوم به بعد شـده باشـد. از این رو، نسـخه های کوفـی قرآن طی قرون سـوم و چهارم 

 هیچ گاه بسـمله را یک آیۀ مجزا نمی شـمارند و برای آن علامتی قرار نمی دهند، همچنان که 
ً
تقریبا

اغلبشان، پایان هیچ یک از آیات دیگر را نیز علامت گذاری نمی کنند، بلکه تنها به تخمیس و تعشیر 

آیات )یعنی مشخص کردن دسته های پنج تایی و ده تایی آیات( بسنده می کنند. 

12.وجودسهوواشتباهاتمکررکاتب
اشـتباه یا سـهو کاتب امری رایج و طبیعی در نگارش مصاحف قرآنی از روزگاران قدیم بوده است. از 

همین رو، این امر از نخستین سال های کتابت قرآن نیز می توانسته است رخ دهد. هرچه به صدر 

اسـلام نزدیک تر می شـویم، این اشتباهات بیشـتر و متنوع ترند. هم در روایات کهن تاریخی و هم 

در نمونه های باقی مانده از کهن ترین مصاحف قرآنی می توان شـواهد روشـنی بر این امر یافت.23 

این امر چنان بوده است که در قرون بعدی، و با رسمیت یافتن شغل کاتبان و کتابت قرآنی، اغلب 

پـس از کتابـت یک مصحف، فرد یا افرادی مأمور کنترل بعدی آن برای رفع اشـتباهات احتمالی آن 

می شده اند. گزارش مربوط به مصحف عبدالعزیز بن مروان )27ـ86 ق(، نشان می دهد که نوعی 

از مقابلۀ و تصحیح نسخة قرآن در اواخر قرن اول نیز متداول بوده است: 

»فأمر فكتب له هذا المصحف الذي في المسـجد الجامع الیوم، فلما فرغ منه قال: من وجد فيه 

حرفا خطأ فله رأس أحمر وثلاثون دينارا، فتداوله القرّاء، فأتى رجل من قراء الكوفة اسـمه زرعة بن 

سـهل الثقفيّ فقرآه تهجيا، ثم جاء إلى عبد العزيز بن مروان فقال له: إني قد وجدت في المصحف 

حرفـا خطـأ. فقال: مصحفـي؟ قال نعم. فنظر فإذا فيه إنّ هذا أخي له تسـع وتسـعون نعجة. فإذا 

هـي مكتوبـة نجعة، قد قدّمـت الجيم قبل العين، فأمـر بالمصحف فأصلح مـا كان فيه، وأبدلت 

22. قرآن هـای بسـیار معـدودی می شناسـیم کـه در آن ها، آیـات قرآن همزمـان با کتابت متن، مشـخص و 
جداسـازی شـده، اما بسمله در آنها یک آیۀ مستقل انگاشته نشـده است. نسخۀ قرآنی شمارۀ Arabe370 در 
کتابخانـۀ ملـی فرانسـه از این قبیل اسـت. چنین مصاحفی از نظر من، متأخر از نیمـۀ قرن دوم و پس از آن 
هسـتند. نمونۀ دیگر نسـخۀ قرآن به شـمارۀ WetzsteinII 1943 در کتابخانۀ دولتی برلین است که کاتب آن، با 
وجود علامت گذاری پایان آیات، تنها در برخی موارد، بسمله در آغاز سوره ها را، یک آیه شمرده است. )تعیین 

عد الآی در این نسخه بسیار بی انضباط است(.
 در 

ً
23. طیّـار آلتـی قولاچ در معرفی خود از برخی نسـخه های معروف قرآنی به نمونه هایـی از این موارد )مثلا

نسـخۀ منسـوب به عثمان بن عفان در موزۀ توپقاپی، در نسـخۀ المشهد الحسـینی در قاهره، و در نسخۀ 
منسـوب به امام علی علیه السـلام در صنعا( اشـاره کرده اسـت. نک. طیار آلتی قولاج، مقدمۀ  المصحف 
الشـریف المنسـوب إلی عثمان بن عفان رضی الله عنه: نسـخة المشهد الحسـینی بالقاهرة، استانبول، 

1430 ق/ 2009 م، ج 1، ص 101ـ102، 109ـ110،  136ـ138.
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الورقة.«24 

نمونه هـای فراوانـی از تصحیح های انجام یافته بر روی نسـخه های کهن قرآنی که امروزه در اختیار 

ماسـت، گواه این امر اسـت. با این همه، بسـیاری از این اشـتباهات در نسـخه های قرآنی به خط 

حجازی، همچنان طی قرون بعدی از چشـم مصحّحان مخفی مانده و اکنون به دسـت ما رسـیده 

است.25 در مقابل، سهو کاتب در نسخه های کوفی قرون سوم و چهارم بسیار کمتر، و گاه نزدیک به 

صفر است. یکی از دشواری های پژوهش در اشتباهات کاتب در نسخه های قرن نخست هجری آن 

 در جنتان/جنتین(، و اختلاف 
ً
اسـت که گاه به روشـنی نمی توان سـهو کاتب را از تفاوت رسـم )مثلا

 در بری/براء( تشخیص داد. 
ً
قرائت )مثلا

13.فراوانیقرائاتخاصصحابهوشواذقرائات
در تمـام مصاحـف قرآنی کوفی و غیرکوفی قدیم، نمونه هـای مختلفی از اختلاف قرائات را می توان 

 قرائت ابوعمرو، 
ً
یافت. بسیاری از مصاحف قرون پنجم تا هشتم هجری به یکی از قرائات سبع )مثلا

ابن کثیر یا نافع(، یا بر اساس یکی از اختیارهای قرائی )مثلا ابوحاتم سجستانی، یا ابوعبید( کتابت 

شـده اند. در مصاحف کوفی قرون سـوم و چهارم نیز اعراب گذاری بر اسـاس قرائت یک یا دو یا چند 

تن از قراء سبعه یا عشره را می توان مشاهده کرد.26 اما مصاحف حجازی قرون نخست حاوی برخی 

 در شمار قرائات شاذ قرار می گیرند و اغلب آنها را می توان 
ً
قرائت های خاص و غیر متداول اند که غالبا

24. ابن دُقماق، کتاب الانتصار لواسطة عقد الامصار، ص 72ـ73؛ المقریزی، المواعظ والإعتبار، ج 4، ص 19.
25. مراد این بحث، تصحیحات قاریان یا مصححان بعدی در مورد نوع رسم الخط کلمات قرآنی در نسخه های 
کهن نیسـت. گاه خوانندگان بعدی مصاحف به تصور اشـتباه، کوشـیده اند برخی موارد را اصلاح یا ترمیم 
کننـد، لـذا متن نسـخه را بـا قلمی متأخر پررنگ کرده اند یا برای بهتر خوانده شـدن، حرفـی مانند الف را در 
متن وارد کرده اند. مانند افزودن الف بعد از واو جمع در نسـخۀ Arabe328a یا افزودن الف در قال و مانند آن 
 در برگۀ 31 رو از این مصحف )نسخۀ ش 18(، در عبارت »ان لم یکن لکم 

ً
در »مصحف مشهد رضوی«. مثلا

 نون با رسم الخطی متاخر اضافه شده 
ً
ولد« )نساء، 12(، نوشته شده بوده است: »الم یکن لکم ولد«، و بعدا

اسـت؛ در برگۀ 100پشـت، اولـوا الالبب )رعد، 19( به صورت اولا الالبب آمده کـه بعدها فردی آن را به صورت 
ناشـیانه بـه اولـو )بدون الف زینت( تغییر داده اسـت. همچنین در آیۀ 269بقره )برگـۀ 19رو( اولا الالبب به 

اولوا الالبب تغییر یافته است.
26. حتی گاه ممکن اسـت یک مصحف قرن سـوم یا چهارمی بر اسـاس مجموعه ای از قرائت های شـاذ اعراب 
 در 

ً
 این کار با اسـتفاده از اعراب گذاری با نقاط سـبز انجام می گرفته اسـت. مثلا

ً
گذاری شـده باشـد. معمولا

نسـخۀ قرآن شـمارۀ 26 کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی، و در نیز قرآن ابن سـیمجور )جزوات قرآنی ش 3011 
و 3012 در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضوی(. در بخشـی از همین قرآن ابن سـیمجور که اکنـون در مجموعۀ 
هٌ« 

َ
رْضِ إِل

َ ْ
هٌ وَفِي الأ

َ
ـمَاءِ إِل ذِي فِي السَّ

َّ
ناصر دیوید خلیلی )به شـمارۀ Qur286( نگهداری می شـود، آیۀ »وَهُوَ ال

)الزخرف، 84( مطابق با قرائت ابن مسـعود، ابی بن کعب و دیگران، با رنگ سـبز، به صورت »وهو الذی فی 
السماء الله و فی الارض الله« تغییر یافته است. برای تصویری از این صفحه، نک. کتاب زیر:

François Déroche, The Abbasid tradition, pp. 142-143.
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به یکی صحابه، تابعین یا قراء معروف منتسـب سـاخت. با این حال، گاه در این مصاحف قدیمی، 

به قرائتی برمی خوریم که در هیچ یک از مصادر شناخته شده به هیچ کسی منتسب نشده است. 

بـه عکـس مصاحف متأخر کوفی و غیرکوفی، اغلب این قرائات در مصاحف به خط حجازی، در بدنۀ 

اصلی کلمات و بدون توجه به اعراب گذاری قابل مشاهده اند. 

14.عدمرعایتترتیبرایجدرچینشسورهها
ترتیب رایج از توالی 114 سورۀ قرآنی به »ترتیب عثمانی« معروف است. با این همه، روایات و منابع 

کهن چینش های دیگری از سوره های قرآن را به برخی از صحابۀ پیامبر اکرم )ص(، چون امام علی بن 

ابی طالب علیه السـلام، أبیّ بن کعب و عبدالله بن مسـعود نسبت داده اند.27 این گونه ترتیب ها 

از سـوره های قرآن را باید ترتیب های غیر رسـمی دانسـت که در بدنۀ عمومی جامعه رواج نداشـته 

اسـت. با این حال، ترتیب های غیر رسـمی و مخالف با ترتیب رایج عثمانی در برخی مصاحف کهن 

از سـدۀ نخسـت یافت می شـود که همگی به خط حجازی و در قطع عمودی کتابت شده اند. روشن 

است که چنین شیوه ای از کتابت مصحف در قرون بعدی و در قرآن نویسی به خط کوفی و در قطع 

افقی ادامه نیافته اسـت. نمونه ای از چینش سـوره های قرآن به ترتیبی غیرعثمانی را در »مصحف 

صنعاء 1« )لایۀ زیرین(، »مصحف مشـهد رضوی« )در وضعیت اولیه اش(، و نیز در دو نسـخه به 

شماره های  DAM 01-28.1 و DAM 01-32.1در دارالمخطوطات صنعاء می توان یافت. 

تـدّم کلی و نسبی نسخم هـی حجـزی قرآن بر نسخم هـی کوفی
: کتابت پیوسـته، و کتابت بر روی 

ً
همچنان کـه گذشـت، برخی از ویژگی های یادشـده در بـالا )مثلا

پوسـت( به صورت مشـترک در قرآن های حجازی و کوفی دیده می شـود؛ با این همه، برخی از این 

ویژگی ها، مانند عدم رعایت ترتیب رایج در چینش سـوره ها، تنها و تنها در مصاحف حجازی یافت 

شـده اسـت. همچنیـن میزان و تنوّع غرایب املایی موجود در نسـخه های حجـازی قابل قیاس با 

غرابت املایی در نسخه های کوفی نیست. با توجه به اینکه سیر تحول و تکامل تاریخی در این امور 

از بی نظمی و بی قاعدگی و تکثر به سـمت نظم و قاعده و وحدت اسـت، می توان به روشـنی تقدم 

کلی و نسـبی قرآن های حجازی بر قرآن های کوفی را نتیجه گرفت. این امر نافی آن نیسـت که برخی 

موارد خاص و متأخر از قرآن های حجازی در زمانی کتابت شده باشند که نگارش قرآن با سبک کوفی 

 در این نمونه از قرآن ها، ویژگی های چهارده گانۀ فوق کمتر و به نحو 
ً
رواج یافته بوده است. طبیعتا

ضعیف تـر دیـده می شـود. اما چنانچه تمام یـا اغلب ویژگی های بالا در مصحفی کهن یافت شـود، 

می تـوان حکـم کرد که آن مصحف به احتمال قریب به یقین، نسـخه ای از سـدۀ نخسـت و به خط 

27. برای گزارش های کهن از ترتیب سـور عبدالله بن مسـعود و ابی بن کعب، نک: السـیوطی، الاتقان، ج 2، 
ص 222ـ 223؛ ابن الندیم، الفهرست، ص 29ـ30. 
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حجازی است. 

ذکر فهرسـت کاملی از تمام قرآن های کهن به خط حجازی همراه با مشـخصات نسخه شناختی هر 

یک از این آثار در اینجا، مقدمۀ کنونی ما را بسـیار طولانی می سـازد. برای اختصار در نوشـتار کنونی، 

مـن خواننـدگان را بـه مقاله ای آنلاین با عنوان »فهرسـتی مختصر از نسـخه های عربی قرآن قابل 

www.islamic-awareness. انتسـاب به قرن اول هجری«28 نوشتۀ م. سیف الله در وبسایت

org ارجاع می دهم. در این صفحۀ اینترنتی، تصاویر متنوع و فراوانی از نسـخه های یادشـده را نیز 

می توان مشاهده کرد.

28. https://www.islamic-awareness.org/quran/text/mss/hijazi.html



47

آینۀپژوهش 203
سال 34،شمارۀ 5

آذر و دی1402  

[مقـــــــالـه] نسخه شناسی  مصاحف قرآنی )۱7(

کتابخانۀ ملی روسیه، 
سن پترزبورگ، نسخۀ 

Marcel 17، برگ 14الف



203 آینۀپژوهش
 سال 34،شمارۀ 5
آذر و دی 1402  

[مقـــــــالـه] نسخه شناسی  مصاحف قرآنی )۱7(

48
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